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 چکیده
اهمنده قرآن در مقام اهم قصهه .  »لوط  یکی از پیاموران الهی در قرآن الاه  که در تورات نیع از وی لاهخن راته الاه 

،  در این رالاهتا .  به شهواهد یاریگر نیازمند الاه ،  گاه با وجوه مختل  مواجه الاه  و برای گعینش وجه راج ،  قرآنی لوط

در شهر  جدا  ابراهیم برای . کندمتعددی را برای تمسهیر این حکای  در قرآن اراهم میقرا ن  ،  پیشهینه توراتی قصهه لوط

در حقیقی ،  در اهم ایسهههتی پیشهههنهاد لوط درباره دختران خود،  مخاطپ و مشهههمولین، ن ات قوم لوط از حیث مماد

در اگونگی نابینا شههدن آن قوم و در اینش زمانی حوادث  ،  در تعیین عدد دختران،  دانسههتن انتسههاب دختران به لوط

بدینسان یرض یایی این تحقیق آن .  به وضو  آشکار الا ، نقش آارینی تورات و بازیگری آن برای اهم بهتر قرآن،  قصهه

های دهد که در مقام تمسیر قصهپرده بردارد و نشان ،  الا  که از لعوم شناخ  پیشینه تاریخی در ارایند اهم آیات قرآن

 . امری گریعناپ یر الا ، بستر منابع پیشینها در قرار دادن آن، قرآن

 قصهپیشینه ، تورات، قصه قرآن، اهم قرآن، لوط: کلیدواژه ها

 دور التوراة في ف م القصجة القرآنیجة للول
 الملخجص 

محاولة عند ، ویواجه قارب القرآن. تما ورد ذتره أیضرررررررررررا في التوراة،  یرُعَد »لوط« أحد أنبیا الله المذتورین في القرآن الرری
، وفي هذا السررریاق.  مما یسرررتدعي ارسرررتعانة بالقرائن المرجحة،  وجوها متعددة قد تتعارإ أحیانا،  فهم قصرررة لوط القرآنیة

ففي بیان جدال إبراهیم سنقاذ قوم . یوفر اسر  التوراب لهذه القصرررة جملة من القرائن المسررراعدة عل  تفسررریها في القرآن
،  وفي إثبات حقیقة نسرربة البنات إلیه ،  وفي فهم ماهیة عرإ لوط لبناته، لوط من حیث المضررمون والمخاطب والمشررمَولین
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یلههر بجلاي دور  ، وتذلك في ترتیرب أحدا  القصررررررررررررررة زمنیرا، وفي بیران تیفیرة إصررررررررررررررابة قومه بالعم ،  وفي تحدید عددهن
فنن الغرإ الأسرررا  من هذه الدراسرررة هو الرشرررف عن لزوم ، ومن ثم. التوراة وأثرها في اسسرررهام في فهم  أوضرررا للقرآن

وبیان أن تفسرررررررری القصررررررررص القرآنیة بمعزل عن سرررررررریاقها في المصررررررررادر ، معرفة الخلفیة التاريخیة في عملیة فهم آیات القرآن
 . السابقة أمر متعذر

 خلفیة القصة، التوراة، قصة القرآن، فهم القرآن، لوط:  الكلمات المفتاحیة

‌ 
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 طرح مسأله

ارود نیامد بلکه بر آدمیانی خوانده شههد که ،  م رد و خالی از لاههوابق ذهنیقرآن کریم در اضههایی  

الاههتمداد از منابع پیشههین برای بازلاههازی ، از این رو در مقام اهم قرآن.  معلوماتی پیشههین داشههتند

 . اهمی  واار دارد، معهودات مخاطوان

با پیشهینه  »لوط  یکی از شهخصهی  های مشهترک میان تورات و قرآن الاه  و قصهه قرآنی وی  

إِناَّ ﴿بر واق آیه ، به عنوان مثا .  گاه حتی در نکات ریع الاهه ،  این همانندی .  همانندی دارد، توراتی
حعرٍ  نعاهُم بِسییع ب ا إِلاَّ آلع لُولٍ اَّییْ لْنعا ععلعیِْ مْ حعاصییِ باران کرد و تنها لاهند خداوند قوم لوط را(  ۳۴قمر  )  ﴾أعرْسییع

زمهان ن هات لوط و ،  در روایه  تورات نیع طلوب ا ر.  ن هات داد،  خهانواده لوط را بهه وقه  لاهههحرگهاه

برخیع و :  »و هنگام طلوب ا ر آن دو ارشهته لوط را شهتابانیده گمتند: خانواده اش معرای شهده الاه 

، پیدایش،  کتاب مقدن)  .موادا در گناه شههر هیک شهوی . زن خود را با این دو دختر که حاضهرند بردار

1۹  11 ) 
دو یها انهد احتمها  ر  ،  گهاه در مقهام اهم روایه  قرآن از لوط،  ههای مشهههترکصهههحنههااعون بر  

تحقیق حاضهر در .  تواند یکی از وجوه را در برابر وجوه دیگر موید داردنماید و پیشهینه توراتی میمی

جع آن که خیْ ، گ ارده الاه ، اصه  را بر اعتوار پیشهینه قصهه در تورات، مقام اهم قصهه قرآنی لوط

ای معتور نیاز الاههه  که مدل  گرداند روای  قرآن در به قرینه،  برای اروات خیْ. آن آشهههکار گردد

اصه  آن الاه  که ،  در ارض عدم اقامه قرینه.  درصهدد تخطهه روای  تورات بوده الاه ،  موردی معین

انانکه در آیاتی متعدد به این نکته  ،  تصهدیقگر منابع اه  کتاب الاه ،  قرآن در موضهوعات مشهترک

 ﴾... آمِنُواْ بمعا أعن علْاُ مُصعدجِ  ا لجِمعا معععكُمْ ... لع بعنِي إِسْرعائیِلع ﴿به عنوان نمونه در آیات . ی  شده الا تصر
شهود که به قرآن ناز  شهده که تصهدیقگر منابع در دلاه  ایشهان طلپ می،  الاهرا ی از بنی(  ۴0-۴1-بقره)

 . ایمان آورند، الا 

توان از پیشینه توراتی  به اه لاان می،  اهم قصه قرآنی »لوط   مقام  این  پرلاش آن الا  که در

  آورد؟قرینه ای برای اهم بهتر قرآن اراهم می، مدد جس ؟ و تورات در کدام مواضع قصه

 های تورات در فهم قصه قرآنی لوطقرینه

پیشهینه قصهه .  به قرا ن بیرونی نیع اتکا دارد،  اهم قرآن ارایندی الاه  که عیوه بر قرا ن درون متن

رود که روای  تورات از لوط به  انتظار می،  در این رالاههتا.  در تورات از قرا ن بیرونی اهم قرآن الاهه 

‌. دارندمدعای اوق را موید می، های ذی نمونه. مدد رلااند، اهم روای  قرآن
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 قرینه تورات در جدال ابراهیم برای قوم لوط

قرآن از همعمهانی  (  1۲  1۴،  پیهدایش،  کتهاب مقهدن:  نه  ).  لوط برادرزاده ابراهیم بوده الاههه ،  بر واق تورات

اون ابراهیم از آمدن  ، بر واق قرآن.  خور داده الاهه  بی آن که این نسههو  را یادآور شههود،  این دو

جهدا  .  خوالاهههتهار داع عه اب شهههد و دراین بهاره بها خهدا جهدا  نمود،  عه اب برای قوم لوط خور یهااه 

رعى یُجعادِلنُعا في  یعوْمِ  ﴿در آیات  ،  ابراهیم برای ن ات قوم لوط فیعلعمَّا ذعهعتع ععنْ إِبیْرعاهِیمع الرَّوْقُ وعجعاءسْفُي الْبُشییییییییییْ
اء أعمْرُ رعبیجِكع وعإِ  ا إِنیَّفُي  یعدْ جیع ابٌ  عرُْ لُولٍ إِنَّ إِبیْرعاهِیمع ةععلِیمٌ أعوَّاهٌ مُنِییتٌ لع إِبیْرعاهِیمُ أععْرِْ  ععنْ هیعلع مُْ آسیِِ مْ عیعلع نهَّ

رخ  ، بر واق این آیات پب از آن که بیم ارشهتگان از ابراهیم.  یاد شهده الاه (  ۷۴-۷۶هود  ) ﴾معرْدُودٍ 

، بردبار،  زیرا ابراهیم. او درباره قوم لوط با خداوند م ادله کرد،  بربسه  و به وی بشهارت ارزند رلاهید

ارمان مال  تو آمده  روی گردان که، به ابراهیم خطاب شهد که از این جدا .  خداترن و توبه گر بود

پیشهینه توراتی از لاهه ،  در اهم جدا  ابراهیم. ناپ یر ارارلاهیده الاه الاه  و آن قوم را ع ابی برگشه 

 . تواند به اهمنده قرآن یاری رلااندجه  ذی  می

 قرینه تورات در مفاد جدال  

. مخاصههمه د ل  داردو م ادله بر مناظره و  مقابله ح   با ح   الاهه ،  جد ، به گمته اه  لغ 

بر ادامه جد  د ل  دارد و کاربرد آن ، م ادله یا جدا  به اقتضهای صهیغه مماعله( 10۵  11،  منظورابن)

قصهد تحکیم لاهخن خویش را دارد و با ادامه دادن به کیم تیش ، بیشهتر در مواردی الاه  که شهخ 

ُ  یعوْلع الَّتِي تّیُعادِلیُكع في  ﴿در آیهه  (  ۶۵  ۲، مصهههطموی).  کنهد تها بر طرْ مقهابه  خود یلوهه یهابهدمی َِّ عع ا  یعدْ سمعِ
ا مععُ تحیععاوُرعكُمیع ُ يعسیییییییییییْ َِّ َِِّ وعا تعكِس إِلَع ا ا وعسعشیییییییییییْ از م هادلهه یه  زن بها پیهامور دربهاره (  1م هادلهه   )  ﴾...  زعوْجِ یع

ین با یادکرد گمتگوی دو نمره و شهاکی بودن زن قر، لاهخن راته الاه  و یادکرد این م ادله،  شهوهرش

‌. گشته الا 

گراه از جدا  ابراهیم برای ن ات قوم لوط خور داده الاه  اما مماد جدا  را ناگمته  ، لاهوره هود

در ، تصهور شهده الاه  که لاهخن م م  لاهوره هود درباره جدا  ابراهیم،  در این رالاهتا.  نهاده الاه 

ییعنَّفُي وعأعهْلعفُي إِلاَّ امْرعأعسعفُي  عالع إِنَّ فِی عا لُوط ا  عالُوا ﴿موضعی دیگر از قرآن یعنی در آیه  نَعْنُ أععْلعمُ بمعن فِی عا لعنیُنعججِ
ابراهیم به ارشهتگان گم  که ، بر واق این آیه.  به تمصهی  آمده الاه (  ۳۲عنکووت  )  ﴾كعانعاْ مِنع الْ"عابِريِنع 

داناتر ، لوط الاهه  و ارشههتگان پالاههخ دادند که ما به آن کب که در آن جا الاهه ،  در میان آن قوم

جدا  ، (۳۷۴-۳۷۵  1) به گمته اراء. را ن ات خواهیم داد -جع همسهههرش-لوط و خانواده او .  هسهههتیم

لوط الاه ؟ پالاهخ آمد که ما به ، کنید که در میان آنابراهیم آن بود که گم  آیا قومی را هیک می

 ام داده الاه   تمسهیر قرآن به قرآن ان،  اراء در این موضهع.  داناتر هسهتیم، آن کب که در آن جا الاه 

نیع برای توضهی  جدا  ابراهیم در لاهوره  ( ۳1۴  10)  طواطوایی.  بی آن که آیات شهاهد خود را ذکر کند

با ،  حم  جدا  ابراهیم بر یادآوری حضهور لوط در میان قوم.  به لاهوره عنکووت ارجاب داده الاه ، هود
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حا  آن که در ،  تثوی  مقصود الا دار برای تحکیم و گمتگویی ادامه، این نقد مواجه الا  که جدا 

‌. ادامه نیااته الا ، برای دلاتیابی به مقصود، لاخن ابراهیم، لاوره عنکووت

جدا  ابراهیم آن بود که گم  ای ربّ من! اگر ، (1۲۶  ۲) به گمته مقات  بن لاهلیمان،  از دیگر لاهو

آیا این قوم را هیک می کنی؟ جور ی  پالاهخ داد که نه!  ،  میان قوم لوط باشهند پن اه مرد مومن در

لاهخن مقات  موااق .  تعداد مردان مومن را پنج تا پنج تا کم کرد تا به عدد پنج رلاهید،  لاهپب ابراهیم

 : در تورات در این باره انین آمده الا . پیشینه توراتی قصه الا 
آیا عاد  را با شهریر هیک : و ابراهیم نعدی  آمده گم .  و ابراهیم در حضهور یَهُوَه هنوز ایسهتاده بود

حاشها از تو    خواهی کرد؟ و آن مکان را به خاطر آن پن اه عاد  که در آن باشهند ن ات نخواهی داد؟

حاشها از . که مث  این کار بکنی که عاد ن را با شهریران هیک لاهازی و عاد  و شهریر مسهاوی باشهند

هر آینه ، اگر پن اه عاد  در شههر لاهدوم یابم: یَهُوَه گم  تو! آیا داور تمام جهان انصهاْ نخواهد کرد؟

این  من که خاک وخاکسههتر  : ابراهیم در جواب گم . تمام آن مکان را به خاطر ایشههان رهایی دهم

آیا تمام شههر را . کم باشهد،  پنج،    شهاید از آن پن اه عاد. جرأت کردم که به یَهُوَه لاهخن گویم،  هسهتم

بار دیگر بدو . آن را هیک نکنم، آن ا یابماگر اه  و پنج در  :  به لاوپ پنج هیک خواهی کرد؟ گم 

زنهار : گم . آن را نکنم، به خاطر اه : هرگاه در آن ا اه  یاا  شههوند؟ گم : عرض کرده و گم 

، اگر در آن ا لاهی یابم: شهاید در آن ا لاهی پیدا شهوند؟ گم . یضهپ یَهُوَه ااروخته نشهود تا لاهخن گویم

اگر بیسههه  در آن ها یهااه   .  اینه  جرأت کردم کهه بهه یَهُوَه عرض کنم:  گمه .  این کهار را نخواهم کرد

خشهم یَهُوَه ااروخته نشهود تا این داعه را اقط : گم . به خاطر بیسه  آن را هیک نکنم: شهوند؟ گم 

پب یَهُوَه . به خاطر ده آن را هیک نخواهم لاهاخ : شهاید ده در آن جا یاا  شهوند؟ گم . عرض کنم

کتهاب ).  براه  و ابراهیم بهه مکهان خویش مراجعه  کرد،  تمهام رلاهههانیهداون گمتگو را بها ابراهیم بهه ا

 ( ۳۳-۲۲  18، پیدایش، مقدن

به تمصهی  تورات ارجاب دارد و حکای  منقو  مقات   ،  بدینسهان اجما  قرآن درباره جدا  ابراهیم

همان حکای  تورات الاه  و حتی در برخی جع یات نظیر عدد پن اه که لاهرآیاز جدا  ، بن لاهلیمان

 . به تورات ارجاب نمی دهد( 1۲۶  ۲) مقات ، با این همه. نق  وی با تورات مطابق  دارد، الا 

ابوالمثنی و ابوالحوی  ا ش عی ،  جری ابن،  الاحاقابن،  لادّی ،  قتاده،  اقوا  لاعید بن جویر،  طوری 

از قوم لوط حکایتی مونی بر تیش ابراهیم برای داع ع اب ، را در این باره بازتاب داده الاه  که همه

دار و کم کردن تهدری ی تعهداد بهدین شهههر  کهه ابراهیم بها یهادآوری اقلیه  ممروض ایمهان،  انهدرا آورده

از میان عالمان لاهَلَ  که طوری قو  ایشهان را ( ۹۶-۹۴  1۲، طوری). خواهان ن ات قوم لوط شهد، آنان

به اه  ، (...  یععم اه  التوراة)   ...الاهحاق با تعویر »اه  تورات گمان دارندتنها ابن،  بازتاب داده الاه 

الاهحاق نیع به متن  ابن(  همان).  اندمصهدر خود را مسهکوت نهاده،  ارجاب داده الاه  و باقی ایشهان،  تورات

 . ارجاب داده الا ، تورات ارجاب نداده الا  بلکه به اه  تورات
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،  اخررازی و شههوکانی برای توضههی  جدا  ابراهیم ،  ابوالمتو ،  برخی ممسههران نظیر زمخشههری 

ابراهیم با یادآوری ، بر این الاههان. اندعنکووت را عرضههه کرده ۳۲ترکیپ حکای  تورات با مماد آیه 

لاهران ام به عدد ی  می رلاهد و ارشهتگان  ، دار و کم کردن تدری ی تعداد آناناقلی  ممروض ایمان

ابراهیم می ،  در این هنگهام.  کننهدآن قوم را عه اب نمی،  اعیم می دارنهد کهه حتی بها وجود یه  مومن

لوط .  دانیم اه کسه  در آن ا الاه دهند که ما بهتر م در آن ا الاه  و ارشهتگان پالاهخ می  گوید لوط

،  اخررازی ؛  ۳08-۳0۷  10،  ابوالمتو ؛  ۳0۵  ۲،  زمخشهری). را ن ات خواهیم داد‌‌-جع همسهرش-و خانواده اش  

عنکووت   ۳۲حکای  تورات با آیه  الاهههحاق نیع ترکیپ  در نق  طوری از ابن(  10۲۹  1،  شهههوکانی؛  ۲۵  18

 ( ۹۵  1۲، طوری). دیده می شود

،  زیرا نخس  ،  لاوپ شده الا  که نوعی نالاازگاری در لاخن ارشتگان پدید آید،  این جمع کردن

شههوند اما لاههپب وعده قوم لوط ع اب نمی،  داروعده ارشههتگان آن الاهه  که با وجود ی  تن ایمان

 . کندتغییر می، به ن ات لوط و خانواده اش،  ایشان

بهه ،  کنهد و حهداقه  عهاد ن ممروضدر عهدد ده توق  می،  ابراهیم،  در حکهایه  تورات،  بهه هر تقهدیر

به نظر می رلاهد مقصهود تورات آن الاه  که اگر ده انسهان صهال  در میان قوم لوط .  رلاهدعدد ی  نمی

 . رلاید اما حتی ده تن صال  هم نداشتندع اب به ایشان نمی، بود

 قرینه تورات در مخاطب جدال

و (  180  ۵)  والاهههطهه ابراهیم بها خهدا د له  دارد امها بهه گمتهه رعلویبر م هادلهه بی، »یجیادلنیا«ظهاهر تعویر 

جدا  ابراهیم با ارلاهتادگان خدا ، »یجادلنا«اند که مراد از  عامه ممسهران اظهار داشهته، (۴۵۷  ۲) بغوی 

، یعنی ابراهیم با رلاهو ن ما؛  تأوی  شهده الاه  »یجادل رسییلنا«به   »یجادلنا«، در تمسهیر جیلین.  الاه 

جدا  با خدا را شهههایسهههته ابراهیم ،  هویدالاههه  که در این قو (  ۲۳0،  محلی و لاهههیوطی). جدا  کرد

امکان ، به عیوه.  اندتأوی  کرده،  از این رو آن را به جدا  با ارشههتگان ارلاههتاده شههده،  اندندانسههته

‌. واری او را به دنوا  داردشوهه انسان، م ادله با خدا

زیرا بر واق ، الا  م ادله ابراهیم با ارلاتادگان خداموید ، صهحنه های پیشهین قصه، به هر تقدیر

رعى﴿آیه   لُنعا إِبیْرعاهِیمع بِالْبُشیْ اند و او مهمان ابراهیم شهده، ارلاهتادگان خدا، (۶۹هود  ) ﴾... وعلعقعدْ جعاءتْ رُسیُ

مانع گمتگوی مسهتقیم وی با ،  حضهور ارشهتگان نعد ابراهیم،  حا با این  . اندبشهارت داده،  را به ارزند

پیشهینه توراتی موید آن الاه  که ، به عیوه.  راج  الاه ، »یجادلنا«حمظ ظاهر ، از این رو،  خدا نیسه 

بیان شهده الاه  ،  پیش از آیاز م ادله ابراهیم،  در روای  تورات. ابراهیم بی والاهطه با خدا م ادله کرد

در ختام م ادله نیع ( ۲۲  18،  پیدایش، کتاب مقدن)   .ابراهیم در حضههور یَهُوَه هنوز ایسههتاده بود...  »که 

 ( ۳۳  18، همان)  .برا ، »یَهُوَه اون گمتگو را با ابراهیم به اتمام رلاید آمده الا  که
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به لاهوپ ای از و منعه داشهتن خدا از  ،  حکای  قرآن در این موضهوب، (10۳  1۲)  به گمته رشهیدرضها

برتری ، تشهویه به مخلوقین بر حکای  تورات که دارای تطوی  ییر ممید و تشهویه خالق به خلق الاه 

‌.  دارد

 قرینه تورات در مشمولین جدال

ابراهیم در م ادله خود از خداوند درخوالاهه  عمو قوم لوط را نمود از ، (۲۹۹  11) عاشههوربه عقیده ابن

از این قو  خور داده الاه  که ( ۴۷۴) قیسهی، اراتر از این. گردندنابود  ،  بیم آن که موادا مومنان ایشهان

آن را ، پب از یادکرد این قو ( ۹۶0) عطیهابن.  م ادله ابراهیم تنها برای مومنان قوم لوط بوده الاهه 

متنالاهپ آن الاه  که وی برای ، هود  ۷۴زیرا امر شهدن ابراهیم به اعراض در آیه  ،  خواندضهعی  می

، توان مدد جسه از پیشهینه توراتی نیع می،  برای تضهعی  این قو .  م ادله کرده باشهد،  ییر مومنان

،  ابراهیم برای ن ات بدکاران بر وجود صهالحان در میان قوم،  مطابق روای  تورات، زیرا انانکه دیدیم

‌. خواهان ن ات همه قوم بود نه آن که تنها نگران صالحان باشد، بنابراین ابراهیم. تکیه کرده الا 

 قرینه تورات در پیشنهاد لوط درباره دختران 

در لاهوره  .  از پیشهنهاد لوط به مردان مهاجم درباره دختران خود خور داده الاه ،  قرآن در دو موضهع

یجِینعاتِ  عالع لع  یعوْمِ هعفُلاء ﴿آیه  ، هود بیعنعاتي هُنَّ أعط عرُ  وعجعاءهُ  یعوْمُفُي يُ رععُونع إِلعیْفِي وعمِن  یعبْلُ كعانوُا يیععْمعلُونع السیییییَّ
یْفِس جِع وعلاع تَُُْ ونِ في اییییع شهتابناک به لاهوی وی ،  دارد که قوم لوطبیان می(  ۷8هود  ) ﴾...  لعكُمْ فعاسیَّقُواْ ا

.  اى قوم من! اینان دختران من هسهتند :  لوط گم .  کردارهای قوی  داشهتند،  پیشهتر،  آمدند و ایشهان

در لاهوره .  هایم رلاهوا مکنیداز خدا پروا کنید و مرا درباره مهمان.  ترهسهتندایشهان براى شهما پاکیعه  

دهد که از گمتار لوط به مهاجمان خور می(  ۷1ح ر  )  ﴾ عالع هعفُلاء بیعنعاسِس إِن كُنتُمْ فعاعِلِ"ع ﴿ح ر نیع آیه 

میان قرآن و تورات مشهترک ،  این صهحنه از دالاهتان.  دختران من هسهتند، اینان، اگر قصهد کاری دارید

‌. قرینه اراهم آورد، تواند برای اهم قرآنمی، از لاه جه ، و تورات در این صحنه الا 

 قرینه تورات در نسب دختران 

برخی اون . انهداهه  تمسهههیر دربهاره حقیقی یها م هازی بودن انتسهههاب دختران بهه لوط اختیْ کرده

بهه  .  انهدزنهان امه  او بوده،  دختران منانهد کهه مراد لوط از تعویر  این قو  را برگعیهده(  ۲۷  18)  اخررازی 

اما .  زنان قوم باشد،  نیع بهترین حم  آن الا  که مقصود لوط از دخترانش( ۳0۲  11)  عاشورعقیده ابن

دختران واقعی لوط الاه  نه ، مراد آیه( ۶۴  1۶) و صهادقی( ۳۲۷  10) به عقیده ممسهرانی نظیر طواطوایی

 ﴾ ...   عالُواْ لعقعدْ ععلِمْاع معا لعنعا في بیعنعاسِكع مِنْ حعقجٍ ﴿بر واق آیه .  اراده شههده باشههند،  آن که دختران قوم
بنهابراین گراهه .  انهدیهاد کرده  »بیعنیعاسیَِ«از آن دختران بها تعویر  ،  مههاجمهان نیع خطهاب بهه لوط،  (۷8هود  )
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برای این منعل  را ، لوط در میان قوم خود به منعله پدر بوده الاه  اما بعید الاه  که مهاجمان کاار

بدینسهان نسهو  یااتن دختران به لوط ظهور .  لوط قا   باشهند و وی را پدر دختران قوم خطاب کنند

‌. دارد که وی پدر حقیقی آنان بوده الا 

در تورات در  .  دختران واقعی لوط الاه ، تورات هم موید آن الاه  که مراد قصهه قرآن،  از دیگر لاهو

ایشهان را الآن نعد شهما . »این  من دو دختر دارم که مرد را نشهناخته اند: این باره انین آمده الاه 

کتاب )  .لکن کاری بدین دو مرد ندارید،  بیرون آورم و آننه در نظر شههما پسههند آید با ایشههان بکنید

‌( 8  1۹، پیدایش، مقدن

،  دختران قوم باشهند ،  لوط از دو دختر خویش لاهخن گمته الاه  و اگر مقصهود،  در تورات،  بنابراین

باز از این دختران به عنوان دختران ،  در ادامه روای  تورات. ااقد معنا الاهه ،  آنان به دوحصههر عدد 

دلاهه  او و دلاهه  زنش و دلاهه  هر دو ،  آن مردان، »و اون تأخیر می نمود: لوط یاد شههده الاهه 

   . اون که یَهُوَه بر وی شهمقّ  نمود و او را بیرون آورده در خار  شههر گ اشهتند،  دخترش را گراتند
 ( 1۶  1۹، همان)

‌: در ادامه روای  باز انین آمده الا ، ااعون بر این

پب  .  »و لوط از صهویر برآمد و با دو دختر خود در کوه لاهاکن شهد زیرا ترلاهید که در صهویر بماند

پدر ما پیر شهده و مردی بر :  و دختر بعرگ به کوا  گم .  با دو دختر خود در مغاره لاهکنی گرا 

بیا تا پدر خود را شهراب بنوشانیم و با او .  عادت ک  جهان به ما درآیدروی زمین نیسه  که بر حسهپ  

‌( ۳0-۳۲  1۹، همان)  .هموستر شویم تا نسلی از پدر خود نگاه داریم

‌. از لوط به عنوان پدر خویش یاد می کنند، در این صحنه از قصه نیع آن دو دختر

 قرینه تورات در عدد دختران  

بحث از عدد در این .  مح  نعاب ممسران الا ،  شمار دختران،  در تمسیر حکای  قرآن از دختران لوط

این ، دخترانش را برای ازدوا  پیشهنهاد کرد، زیرا اون گمته شهود که لوط،  زاید و بی رمر نیسه ، جا

دارای دختر بوده الاه ؟ هویدالا  که منحصر ، نماید که مگر لوط به تعداد مردان قومپرلاهش ر  می

  و ابوالمتو ( ۲0۷  ۲)  ممسهههرانی اون مقات .  کندتر میاشهههکا  را قوی ،  دانسهههتن دختران به دو تن

قو  به  (  ۲8  18)  اخررازی .  انداند و نام آن دو را هم ذکر کردهدختران لوط را دو تن دانسههته( ۳1۲  10)

  عقیهده طوهاطوهایی  امها بهه.  دو تن بودن دختران لوط را قو  اکثریه  اهه  تمسهههیر معرای کرده الاههه 

وی ادعا دارد که بر گمتار تورات  .  دلی  معتوری وجود ندارد که لوط دو دختر داشهته الاه ( ۳۲۷  10)

‌( همان). در این باره اعتمادی نیس 

زیرا مخاطوان قرآن که حکای  تورات درباره دو دختر لوط ؛ لاههخن طواطوایی در خور نقد الاهه 

،  کردند در قرآن را معطوْ به همان لاهابقه ذهنی درک می »هولاء بناسس«عوارت ،  را به ذهن داشهتند

الوته ممکن الاه  .  کردذهن ایشهان را از آن عهد منصهرْ می،  با قرینه ای شهماْ،  مگر آن که قرآن
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عهد ذهنی مخاطوان را امضههاء نکرده ،  ای شههود که قرآن در این بارهقرینه، »بنات«جمع بودن لمظ  

باید  ، تعداد دختران لوط در روای  قرآن، بر این الاهان.  لاهه تن الاه ، زیرا کمترین شهمار جمع،  الاه 

برای ، در آیاتی اند دیده می شهههود،  کاربرد جمع به جای مثنی، با این حا .  بیش از دو تن باشهههد

اما لمظ جمع ، با آن که لاهههخن از دو قلهپ الاههه ( ۴تحریم  )  ﴾فقید اییییییییییی"یا  لوبامیا﴿در آیه  ،  مثها 

نعا إِذ ﴿در آیه  .  به کار راته الاه  » لوب« دعخعلُوا ععلعى داودع فیعفع قِع مِنُْ مْ  عالُوا لاع تَععف خعصیمعانِ بیع"عى بععایُ
میعانِ«نیع بها آن کهه تعویر (  ۲۲صهههاد  ) ﴾...  ععلعى بععمٍ  د له  دارد کهه دو ارد نعاب کننهده برای   »خعصیییییییییییْ

خور  ،  از ایشههان به صههورت جمع، » عالُوا«و  »مِنُْ مْ«، »دخلوا«اما تعابیر  ،  اندداوری به پیش داود آمده

 . داده الا 

،  پیهدایش ، کتهاب مقهدن)   ...»اینه  من دو دختر دارم کهه مرد را نشهههنهاختهه انهد عوهارت،  بهه هر تقهدیر

آورد کهه تعهداد دختران لوط در روایه  قرآن نیع دو قرینهه ای برای تقویه  این قو  اراهم می،  (8  1۹

بر بیش از دو تن د ل   »بنات«هر اند قو  رقیپ نیع قوی الاههه  و ظاهر لمظ .  تن قلمداد شهههود

 . تصمیم گیرد، این ذهن اهمنده الا  که باید درباره ارزش و وزن قرا ن مختل ، در نهای .  دارد

 قرینه تورات در چیستی پیشنهاد دختران 

دوم تملی  ، نخسه  ازدوا ؛ لاهه وجه قاب  طر  الاه ،  درباره ماهی  پیشهنهاد لوط پورامون دختران

‌. و لاه دیگر زنا به لاوپ دوران امر میان دو محظور

، زمخشهری؛ ۲0۷  ۲، مقات : ن  ).  پیشهنهاد لوط برای ازدوا  بوده الاه ،  بر واق نظرگاه مشههور ممسهران

دهد که با حم  لاههخنان ایشههان نشههان می( ۶0۴  ۴، قطپ؛  10۴  1۲،  رشههیدرضهها؛  118۶  1،  شههوکانی؛  ۳0۶  ۲

پیشهنهاد شهدن دختران .  اندشهوهه ییراخیقی بودن راتار لوط را مرتمع انگاشهته،  ازدوا پیشهنهاد به 

پرلاهههش از یکسهههان بودن یا نوودن تعداد دختران با ،  باشهههدازدوا   اگر برای ،  لوط به مردان مهاجم

در تورات . بسههیار بوده الاهه ،  تعداد مردان آید کهبویژه آن که از قرا ن برمی،  مردان را به دنوا  دارد

تمام ، »به خواب هنوز نراته بودند که مردان شهههر یعنی مردم لاههدوم از جوان و پیرآمده الاهه  که 

‌( ۴  1۹، پیدایش، کتاب مقدن)  .قوم از هر جانپ خانه وی را احاطه کردند

عموم یا ایلپ مردان شههر ، دهد که در این ماجرانیع نشهان می ﴾وعجعاء أعهْلُ الْمعدِينعةِ ﴿تعویر قرآنی  

د ل  دارد که ایشهان جمع ، نسهو  دادن آمدن به اه  شههر( 18۳  1۲) به گمته طواطوایی.  آمده بودند

 . یاد کردن از ایشان با عنوان اه  شهر صحی  الا ، عظیمی بوده اند و به دلی  کثرت

دار نوهایهد بها  زن ایمهان(  ۲۲1بقره  )  ﴾ولا سنُاِحوا المشیییییییییییرق" حتس يومنوا﴿بر واق آیهه  ،  از دیگر لاهههو

زیرا این ، در این قصههه قاب  داع الاهه ، اما اشههکا  حرم  ازدوا  با مشههرک.  مشههرک ازدوا  کند
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ممنوعی  در آیین محمدی مقرر شهده الاه  و محتم  الاه  که در شهریع  زمان لوط انین منعی  

 . انانکه در صدر الایم هم این امر ممنوب نشده بود، نووده باشد

توان به نکا   ماند که اگونه میاین پرلاهش باقی می،  پب از حم  مسهأله بر ازدوا ، با این همه

 اند؟ آن هم اارادی که االاق و مهاجم بوده، با ارد ناشایس  رضا داد

بر شههرایط اضههطرار در این ماجرا تأکید  ، شههاید برای داع این اشههکا  الاهه  که برخی ممسههران

کسهی ، جع دختران لوط، بحرانی و خطردر آن لحظه ، (۲1۴-۲1۵  1۴) به گمته محمد صهادقی.  اندکرده

از امکان ازدوا  اوری برای ، نیع با توجه به حضهور دختران در صهحنه( ۶0۴  ۴) لاهید قطپ.  حاضهر نوود

 . ارونشاندن شهوت جنون آمیع معاحمان لاخن گمته الا 

اگر کسهی یکی از ،  توانند ح   آورند که بر حسهپ عرْمی،  قا ین به ازدوا  بودن پیشهنهاد لوط

با عنای  به ،  محارم خود را به مردی عرضههه کند و در کیم وی به نکا  یا زنا تصههری  نشههده باشههد

بدینسهان با توجه به شهخصهی   .  کنندمراد او را تعیین می،  بویژه شهخصهی  پیشهنهاد دهنده،  قرا ن

تعلق هر زن ، شود و ازدوا  شرایطی دارد که از آن جملهپیشهنهاد وی بر ازدوا  حم  می،  صهال  لوط

،  آوردند و در لاهخن لوطمردان مهاجم باید شهرایط ازدوا  را اراهم می، از این رو.  به ی  مرد الاه 

، لاهخن رود انانکه اگر امروزه از باز بودن درهای دانشهگاه برای جوانان، مقدّر الاه ، کسهپ شهرایط

،  بدینسهان بر خیْ لاهخن قطپ .  امکان دانشه و شهدن بدون اراهم آوردن مقدمات نیسه ،  مقصهود

، تنها نشههان دادن، مهاجمان را معدو  کند بلکه مقصههود وی ، مراد لوط آن نوود که در همان لحظه

آنان را به ، لوط بر آن بود تا با اشهاره به دختران.  مسهیر بایسهته و صهحی  به مردان مهاجم بوده الاه 

 . شیوه طویعی بازگرداند

.  الاه  که در این باره مطر  شهده الاه  وجه دیگری  ،  حم  پیشهنهاد لوط بر تملی ،  از دیگر لاهو

از امکان اباحه به ملکی  درآوردن دختران از لاهوی پدر ، در توضهی  پیشهنهاد لوط( ۳0۳  11)  عاشهورابن

جایع الاه  که در ، به عقیده وی ( ذا شیییاءإب بناسفي نلیَ الأ  ةاباح).  در شهرب لوط لاهخن گمته الاه 

اگر ، در این صهورت.  تملی  دختران به گروهی از مردان از لاهوی پدر موا  بوده باشهد، شهریع  لوط

هری  از مردان می تواند از هری  از زنان بهره  ،  گروهی از مردان در ملکی  اند زن شهری  باشهند

وجود داشه  و بعد نسهخ    -در قالپ بقایای جاهلی -انانکه روابطی از این لاهنخ در آیاز الاهیم  ،  بورد

 ( همان). گردید

کند و دو ارض را ااره اندیشهی می،  درباره نسهپ او د در این ملکی  مشهاب، عاشهور در ادامهابن

، دهدنخسهه  آن که ارزند به مردی ملحق شههود که مادر او را به وی نسههو  می. شههماردممکن می

و دوم آن که ارزند به هی  مردی ملحق نشههود و تنها به .  انانکه در صههدر الاههیم انین بوده الاهه 

 ( همان). شودبدین نحو عم  می، انانکه درباره ارزند لعان، مادر نسو  یابد
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، عاشهور را به جواز ملکی  گروهی دختران لوط در شهریع  آن زمانرلاهد آن اه ابنبه نظر می

تنالاهوی با کثرت قوم ندارند اما در ، دختران معدود،  آن الاه  که در گعینه ازدوا ،  لاهوق داده الاه 

 . اشکا  الا رااع ، امکان مالکی  مشاب، گعینه ملکی 

. قرعه الاه ، توان ارض کردراهکار دیگری که برای ح  مشهک  نسهپ او د در ملکی  مشهاب می

از راهکار قرعه در مسها   ، از این راهکار لاهخن نگمته الاه  اما گاه در اقه،  عاشهور در این موضهعابن

مال  ی  کنیع  ، هر گاه دو مرد، (۵۴۴)  به گمته شههیخ ممید،  برای نمونه.  اندالاههتماده کرده،  مشههابه

آمیعش کنند  ،  روا الا  و با وی در پاکی واحد،  باشند و گمان کنند که آمیعش با وی بر هر دو ایشان

شهود و هر ی  از آن دو قرعه ااکنده می،  تأدیپ آن دو مرد واجپ الاه  و درباره ارزند، و باردار گردد

ارزند را به شهری  شهود و او باید نصه  قیم  ارزند به وی ملحق می،  که نامش از قرعه بیرون آمد

 . خود پرداخ  کند

بر این .  حم  بر زنا از باب دوران امر میان دو محظور الا ،  لاومین وجه در تحلی  پیشنهاد لوط

، اما از باب دوران امر میان دو محظور، عرضهه دختران به مردان مهاجم کار شهایسهته ای نوود، الاهان

زنا ، در دوران امر میان زنا و لواط، به عقیده صهادقی تهرانی.  کم اسهادترین محظور انتخاب شهده الاه 

صهادقی بر آن الاه  که (  ۲1۷  1۴، صهادقی).  یعنی حرم  لواط شهدیدتر الاه ،  یابدبر لواط رجحان می

حرم  زنا از ،  برای زنا هم بوده باشهد، پیشهنهاد لوط برای ازدوا  بوده الاه  اما حتی اگر پیشهنهاد وی 

ی رابطه با آن الاههه  که حرم  و پسهههت ﴾هنج اط ر لام﴿معنای  ، لواط کمتر الاههه  و بر این ارض

، (۳۲۷  10) اما به عقیده طواطوایی(  ۶۵  1۶،  صهههادقی). کمتر و خمیمتر از لواط با مردان الاههه ،  دختران

 . درمان ی  احشا با احشای دیگر معنایی ندارد

قید ازدوا  یا تملی  در   -نه در لاهههوره هود و نه در لاهههوره ح ر-به هر تقدیر در گعارش قرآن 

زیرا قصههه  ، کیم لوط نیامده الاهه  و پیشههینه توراتی نیع قو  به ازدوا  یا تملی  را موید نمی دارد

،  رابطهه ای خهار  از نکها  یها تملیه  الاههه ،  اشهههاره ای بهه این وجوه نهدارد بلکهه ظهاهر تورات،  تورات

ایشهان را الآن .  »این  من دو دختر دارم که مرد را نشهناخته اند:  دهدانانکه عوارت ذی  نشهان می

 نعد شهما بیرون آورم و آننه در نظر شهما پسهند آید با ایشهان بکنید لکن کاری بدین دو مرد ندارید 
 ( 8  1۹، پیدایش، کتاب مقدن)

نشهههان ،  تورات بها طر  مهدعهای هموسهههتری دختران لوط بها پهدر در حهاله  نهاآگهاهی وی ، بهه عیوه

 . دانددهد که دختران لوط را اندان لاعاوار احترام نمیمی

ماجرایی شهویه پیشهنهاد لوط به مردان مهاجم نق   ،  در کتاب داوران از عهد عتیق،  از دیگر لاهو

لاهخن از مردی مسهاار الاه  که ،  در این قصهه.  ای شهوداشهاره، شهده الاه  بی آن که به نکا  یا تملی 

. رودبه منع  یکی از اه  شههر میآید و شهپ هنگام به همراه کنیع خویش به شههری یریپ ارود می

به آن ، خانه را احاطه کردند و در را زده،  بلیعا مردمان شههر یعنی بعضهی اشهخاص بنی...  »در ادامه  
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آن مرد را که به خانه تو داخ  شهده الاه  بیرون بیاور تا او :  مرد پیر صهاحپ خانه خطاب کرده گمتند

نی ای برادرانم شهرارت : و آن مرد صهاحوخانه نعد ایشهان بیرون آمده به ایشهان گم .  را بشهنالاهیم

این  دختر باکره . این عم  زش  را منمایید، مورزید اون که این مرد به خانه من داخ  شهده الا 

آننه در نظر شهما ،  آورم و ایشهان را ذلی  لاهاختهایشهان را نعد شهما بیرون می، من و کنیع این مرد

اما آن مردمان نخوالاهتند که او .  به ایشهان بکنید لیکن با این مرد این کار زشه  را مکنید، پسهند آید

شهناختند و تمامی شهپ پب آن شهخ  کنیع خود را گراته نعد ایشهان بیرون آورد و او را  .  را بشهنوند

‌( ۲۲-۲۵  1۹، داوران، کتاب مقدن)  .کردند و در طلوب ا ر او را رها کردندعصم  میتا صو  او را بی

آمد و از اه  اون مردی یریپ به ی  شهههر ارود می، رلاههد که در ارهند آن زمانهبه نظر می

آن قدر ، شهد و این تعهدبه حماظ  و مراقو  از وی متعهد می،  پ یرا کسهی او را در خانه می،  شههر

به مهاجمان احتمالی ،  شهد دختر خود را برای حماظ  از مهمانجدی بود که صهاحپ خانه حاضهر می

 . پیشنهاد کند

 قرینه تورات در ترتیب حوادث قصه لوط

متماوت گعارش شهده  ، ترتیپ زمانی حوادث قصهه لوط در لاهوره های ح ر و هود، بر واق ظاهر آیات

مطابق آیات ، در لاههوره ح ر.  الاهه  و این امر می تواند برانگیعنده شههوهه نالاههازگاری درونی باشههد

یْثُ سیُفْمعرُونع ﴿ واْ حع رعهُمْ وعلاع يیعلْتعفِاْ مِنكُمْ احد وعامْایییُ رِ  عِهْلِكع بِقِاْعٍ منع اللَّیْلِ وعاسَّبِعْ أعدْباع یْنعا إِلعیْفِي فعأعسیییْ  وع عایییع
بِحِ"ع  دهند  ارمان می نخسه  ارشهتگان به لوط( ۶۶-۶۵ح ر  ) ﴾ذعلِكع الأعمْرع أعنَّ دعابِرع هعفُلاء معقْاوُقٌ مصییییْ

د صهوحگاهان نابود خواهن، دهند که کااراناش را کوچ دهد و به وی مژده میکه باید شهوانه خانواده

رُونع ﴿بر واق آیه ، شهد و بعد از آن ارمان و این مژده تعبْشیییییِ مخالمان (  ۶۷ح ر  )  ﴾وعجعاء أعهْلُ الْمعدِينعةِ يعسیییییْ

 عالع ﴿شود که بر واق آیه و گمتگوی لوط با ایشان بدان منتهی می  رلاندلوط بشارت رلاان از راه می
بدینسان بر واق .  کندلوط دختران خود را به آنان پیشنهاد می(  ۷1ح ر  ) ﴾بیعنعاتي إِن كُنتُمْ فعاعِلِ"ع هعفُلاء  

بر ماجرای پیشهنهاد دختران مقدم  ،  ارمان کوچ شهوانه و مژده نابودی قوم از نظر زمانی، لاهوره ح ر

‌. بوده الا 

،  متأخر از پیشنهاد دختران،  ارمان کوچ شوانه و مژده نابودی قوم،  بر واق لاوره هود،  از دیگر لاو

یجِینعاتِ  ﴿بر واق آیه ، در لاهوره هود.  ر  داده الاه  انوُاْ يیععْمعلُونع السیییَّ وعجعاءهُ  یعوْمُفُي يیُْ رععُونع إِلعیْفِي وعمِن  یعبْلُ كع
نخسههه  گمتگوی لوط با مهاجمان و پیشهههنهاد  (  ۷8هود  ) ﴾...   عالع لع  یعوْمِ هعفُلاء بیعنعاتي هُنَّ أعطْ عرُ لعكُمْ 

رِ  عِهْلِكع ﴿دختران ر  داده الاه  و لاهپب بر واق آیه   لُواْ إِلعیْكع فعأعسییْ لُ رعبجِكع لعن يعصییِ  عالُواْ لع لُولُ إِناَّ رُسییُ
مُْ إِنَّ معوْعِدع  ا ع یبیُ عا معا أعصیییییییییع بْحُ أعلعیْ ع بِقِاْعٍ مجِنع اللَّیْلِ وعلاع يیعلْتعفِاْ مِنكُمْ أعحعدٌ إِلاَّ امْرعأعسعكع إِنَّفُي مُصیییییییییِ هُمُ الصیییییییییی

 . شودارمان کوچ شوانه و مژده نابودی قوم از لاوی ارشتگان مطر  می، (81هود  ) ﴾الصیبْحُ بِقعريِتٍ 
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دو بار از لاهوی ، ی  راهکار آن الاه  که ارمان کوچ شهوانه و مژده نابودی قوم، برای راع تعارض

.  پب از آن باشهد ،  اعیم شهده باشهد که یکی پیش از گمتگوی لوط با مهاجمان و دیگری ،  ارشهتگان

بهاقی نههادن یکی از طراین تعهارض بر ظهاهر خود و بهه تهأویه  بردن ،  روش رایج دیگر برای راع تعهارض

پیش  ،  عاشهور عقیده دارد که آمدن اه  شههر و گمتگوی لوط با ایشهانابن،  در این رالاهتا.  دیگری الاه 

دانس  که ایشان ارشته ارشته هستند و اگر لوط می، از آن ر  داده الا  که لوط بداند مهمانان وی 

رما بر آن می بدینسهان ممسهّ ( ۲۶۳   ۳0،  عاشهورابن).  شهدداار نگرانی نمی، از تصهمیم اه  شههر،  هسهتند

اما بیانگر ترتیپ عط  شهده نمی ،  گراه واو عط  الاه   ﴾وعجعاء أعهْلُ الْمعدِينعةِ ﴿شهود که واو در جمله  

 ( همان). باشد

همان ترتیپ ر  دادن حوادث در ، اگراه قصهه واقعی الاه  اما ترتیپ بیان مطالپ، بر این ارض

عاشهور را خیْ لاهیاق آیات لاهوره ح ر دانسه  و می توان لاهخن ابن،  در مقام نقد.  عالم واقع نیسه 

پب از ارمان کوچ  ﴾وعجعاء أعهْلُ الْمعدِينعةِ ﴿یعنی آمدن جمله  ؛ ممید ترتیپ الاهه ،  ادعا کرد که لاههیاق

نشهان می دهد که ارارلاهیدن اه  شههر در پی اطیب دادن ارشهتگان به ، شهوانه و مژده نابودی قوم

،  دانسههته نیسهه  که در صههورت آگاهی لوط به ارشههته بودن مهمانان ، به عیوه.  ر  داده الاهه ،  لوط

 . شدنگرانی وی از ه وم اه  شهر مرتمع می

می توان به جای تأوی  لاوره ح ر از تأوی  لاوره هود لاخن ،  اگر قرار بر تأوی  باشد،  از دیگر لاو

...   عالُواْ لع لُولُ إِناَّ رُسُلُ رعبجِكع لعن يعصِلُواْ إِلعیْكع ﴿بدین شر  که مدعای تقدیم و تأخیر شود و آیه ؛  گم 
يءع ﴿پب از آیه ،  از نظر معنایی(  81هود  ) ﴾ لُنعا لُوط ا سییییِ ا وعلعمَّا جعاءتْ رُسییییُ اقع ِ ِمْ ذعرْع ا وع عالع هعلع ِ ِمْ وعاییییع

یتٌ  لاهیر ماجرا در لاهوره هود با لاهیر ماجرا در لاهوره ، در این صهورت.  قرار گیرد( ۷۷هود  )  ﴾يیعوْمٌ ععصییییِ

 . شودح ر هماهند می

دو گعینهه پهدیهد می آیهد کهه یکی بهه تهأویه  بردن لاهههوره هود و ،  بهدینسهههان بر ارض جواز تهأویه 

باید به  ، تربرای تشههخی  تأوی  شههایسههته،  در این رالاههتا.  دیگری به تأوی  بردن لاههوره ح ر الاهه 

ای بر انتخاب لاهوره تأوی  می تواند قرینه،  ای معتور الاهتشههاد جسه  و پیشهینه توراتی قصههقرینه

 . شونده اراهم آورد

کتهاب )   .تمهام قوم از هر جهانهپ خهانهه وی را احهاطهه کردنهد...  »بر واق جمیت  ،  در روایه  تورات

نخسههه  از ( 8  1۹، همان)   ...اند»این  من دو دختر دارم که مرد را نشهههناختهو ( ۴  1۹، پیدایش،  مقدن

ارمان ه رت به ،  آمدن مهاجمان و پیشهنهاد شهدن دختران به ایشهان لاهخن راته الاه  و در اراز بعد

آیا کسههی دیگر در این ا :  »و آن دو مرد به لوط گمتند:  مطر  شههده الاهه ، لوط و خور نابودی قوم

زیرا که ما  .  داری؟ دامادان و پسهران و دختران خود و هر که را در شههر داری از این مکان بیرون آور

اون که اریاد شهدید ایشهان به حضهور یَهُوَه رلاهیده و یَهُوَه ما را ،  این مکان را هیک خواهیم لاهاخ 

‌( 1۳-1۲  1۹، همان)  .ارلاتاده الا  تا آن را هیک کنیم
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دهند و لوط بدینسهان در تورات پب از عرضهه دختران الاه  که ارشهتگان از نابودی قوم خور می

اگر قرار ، از این رو. موید ترتیپ لاهههوره هود الاههه ،  این ترتیپ توراتی.  خوانندرا به مهاجرت ارا می

حمظ ظاهر لاهوره ،  تنها یکی بر ظاهر خود باقی بماند، آیات لاهوره ح ر و لاهوره هود  شهود که از میان

‌. به تأوی  لاعاوارتر الا ، رجحان دارد و لاوره ح رهود 

در  .  شهودمطابق با واقعی  ر  داده در عالم خار  تلقی می، روای  قرآن از قصهه لوط،  با این نگاه

با نگاهی ناواقع گرایانه به تحلی  ،  برخی از نظریه پردازان نظیر محمد احمد خل  الله،  مقاب  این نگاه

تماوت ترتیپ حوادث قصههه لوط در ، (1۵۷)‌به عقیده خل  الله. اندترتیپ حوادث این قصههه پرداخته

من ر به نادیده ، گراه این تماوت، به دلی  تماوت مقاصهد قرآن در این دو لاهوره الاه ،  این دو لاهوره

خل  الله بر آن الاههه  که هدْ از دالاهههتان لوط در . ترین مؤلمه تاریخ یعنی زمان گرددگراتن مهم

به آزارهایی الاه  ،  خسه توجه قرآن در درجه ن، تقوی  قلپ پیامور الاه  و به این دلی ، لاهوره هود

رِئٌ بیععْمع معا يوُحعى ﴿آیه ، در لاهوره هود، در این رالاهتا( همان). که لوط متحم  شهده الاه  فیعلعععلَّكع  ع
نٌ  أعوْ جعاء معععفُي معلعكٌ  دْرُئع أعن يیعقُولُواْ لعوْلاع أنُِ لع ععلعیْفِي كع ِئِقٌ بِفِي صییع دارد که بیان می(  1۲هود  ) ﴾...  إِلعیْكع وعاییع

ارا بر او گن ی ناز  نشهده :  گوینداون ، ات تند گرددشهاید تو برخی از وحی را ترک کنی و لاهینه

 ای با او نیامده الا ؟ الا ؟ یا ارشته

لِ معا ﴿در اواخر لاهوره هم با تعویر   (  1۲0هود  ) ﴾...  نیُثعبجِاُ بِفِي فیُفعادعئع وعكُلاًّ نقُصی ععلعیْكع مِنْ أعنبعاء الریسیُ

کنیم تا د  تو را ها را حکای  میهمه این، از زبان خداوند آمده الاههه  که از اخوار پیاموران برای تو

 . الاتوار گردانیم

هایی الاه  تأکید بر ع اب، هدْ از دالاهتان لوط در لاهوره ح ر،  به عقیده خل  الله،  از دیگر لاهو

قرآن مشهتاق الاه  تا ارشهتگان زودتر خود را ، شهود و به این جه که بر تک یپ کنندگان ناز  می

در این ( 1۵8، همان).  آگاه لاهههازند،  آیدهایی که بر قومش ارود میمعرای کنند و لوط را از مصهههیو 

دعقْ بمعا سیُفْمعرُ  ﴿در آیات  ،  در اواخر لاههوره ح ر، رالاههتا أعلعنَُّ مْ أعجَْععِْ"ع ععمَّا كعانوُا يیععْمعلُونع فعاصیییییْ فیعوعرعبجِكع لعنعسیییییْ
وْفع  جِِ إِلی ا آخعرع فعسیییییییییییع تعْ  ئِِ"ع الیَّلِينع یجعْععلُونع مععع ا ركِِ"ع إِناَّ كعفعیْنیعائع الْمُسیییییییییییْ  ﴾ يیععْلعمُونع  وعأععْرِْ  ععنِ الْمُشیییییییییییْ

آن اه به تو . لاهؤا  خواهیم کرد، تصهری  شهده الاه  که از همه آنان درباره کردارشهان(  ۹۶-۹۲ح ر  )

کمای   ،  کنندگانما تو را از شر مسخره.  روی گردان،  دلاتور داده شده الا  را اعیم کن و از مشرکان

 . خواهند اهمید، به زودى ، گمارندآنان که در کنار یکتاخدا معوودى دیگر م . خواهیم کرد

 قرینه تورات در نابینا شدن قوم لوط

از محو کردن اشمان (  ۳۷قمر  ) ﴾...  وعلعقعدْ رعاوعدُوهُ ععن اعیْفِفِي فعاعمعسْنعا أععْیُنعُ مْ ﴿آیه ،  در قصه قرآنی لوط

هاى او کام خوالاهتند و از قوم لوط از مهمان، بر واق این آیه. مهاجمان به منع  لوط خور داده الاه 
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رِ«، در لغ . خدا دیدگانشهان را محو کرد، این رو به از بین راتن نور اشهم معنا شهده  »طمُوسُ الْبعصیییع

‌( 1۲۶  ۶، منظورابن). به معنای راتن نور لاتارگان الا  »طمُُوس الْكعوعاكِتِ«انانکه ، الا 

کور شههدن حقیقی  ، »طم  اع"«مراد از  ، اند که بر واق یکیذی  این آیه دو قو  حکای  کرده

محمد ).  ای که حتی شکاْ اشمان آنان نیع باقی نماند و اشم به لاان لاایر صورت شدالا  به گونه

، در این جا اراده نشده الا  بلکه مراد،  »طم «معنای حقیقی  ، اما بر واق قو  دوم(  ۷1  1۴،  بن یولا 

ارشهتگان ارلاهتاده خدا را ندیدند با آن که ،  اون داخ  خانه لوط شهدند، تنها آن الاه  که مهاجمان

.  تعویر شهده الاه   »طم  أععُْ"«به ، نادیدن و روی  نکردنبدینسهان از  .  پیشهتر ایشهان را دیده بودند

ارشهتگان به صهورت مردان م سهم شهده بوند و ، از ضهحاک نق  الاه  که در این ماجرا( ۷۲  1۴،  همان)

، اما مردان را ندیدند و گمتند اون به خانه درآمدند،  داخ  خانه لوط شههدند،  قوم لوط در نهای  امر

از ( 1۲۴-1۲۳  ۲۷، طوری).  بازگشههتند،  پب ک ا شههدند؟ پب اون ارشههتگان را ندیدند. آنان را دیدیم

نعا أععْیُنعُ مْ«لاهخن ضهحاک آشهکار الاه  که وی   را به معنای کور شهدن نمهمیده الاه  بلکه آن را   »طعمعسیْ

 . نهان شدن از اشم انگاشته الا 

به ،  از خُرد و بعرگ،  »آن اشهخاصهی را که به در خانه بودنداما تورات در این باره آورده الاه  که 

 ( 11  1۹، پیدایش، کتاب مقدن)  .خویشتن را خسته لااختند، کوری موتی کردند که از جستنِ در

کوری ،  مههاجمهان  پیشهههینهه توراتی قصهههه مویهد می دارد کهه مراد قرآن از محو دیهدگهان بنهابراین

 . تعویر شده باشد محو دیدگانبه ، حقیقی ایشان الا  نه آن که از روی  نشدن مهمانان

 جمع بندی و نتیجه گیری

این ، توجه به پیشهینه توراتی قصهه اهمی  واار دارد و در موارد ذی ،  در مقام اهم روای  قرآن از لوط

 : شوداهمی  جلوه گر می

. از جهدا  ابراهیم بها خهدا برای ن هات قوم لوط خور داده الاههه   «یجیادلنیا فس  وم لول»عوهارت    -1

جدا  را لاهخن ابراهیم درباره حضهور لوط ،  دو دیدگاه مطر  الاه  که یکی،  جدا  ابراهیمدرباره مماد  

جدا  را ، دیدگاه دیگر. یاد شهده الاه ، این لاهخن در موضهعی دیگر از قرآن.  دانددر میان قومش می

دار را وجود اارادی ایمهان،  ابراهیم،  انگهارد کهه در آن گمتگودار میهان ابراهیم و خهدا میگمتگویی ادامهه

، انین گمتگویی در قرآن.  مکرر عهدد را کم می کنهد،  گیرد و در تعیین تعهداد آن اارادممروض می

قرینه ای ، بنابراین پیشینه توراتی قصه. توان آن را میحظه کردمی،  حکای  نشهده الاه  اما در تورات

 . تأیید وجه اخیر اراهم می آورددر 

دو وجه مطر  الاههه  که یکی جدا  بی والاهههطه با خدا و ،  در تعیین مخاطپ جدا  ابراهیم‌‌-۲

والاهطه با خدا پیشهینه توراتی موید آن الاه  که ابراهیم بی.  دیگری جدا  با ارلاهتادگان خدا باشهد

 . م ادله کرد
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گاه ادعا شهده الاه  که م ادله ابراهیم برای مومنان قوم لوط بوده  ،  در توضهی  جدا  ابراهیم  -۳

خواهان ، دارد که ابراهیمکند و قو  رقیپ را موید میپیشهینه توراتی این قو  را تضهعی  می.  الاه 

 . ن ات همه قوم بود

، در دو موضع قرآن از پیشنهاد شدن دختران لوط به مردان مهاجم لاخن راته الا  که یکی  -۴

»هولاء  در تمسهههیر  .  بهاشهههد  «هولاء بنییاسس ان قنتم فییاعل"»،  و دیگری   «هولاء بنییاسس هنج اط ر لام»
به واقع دختر لوط بوده اند یا آن که وی از دختران ، اختیْ شههده الاهه  که این دختران  «...بناسس

دختران ، نانآدارد که پیشههینه توراتی قصههه موید می. به دختران خویش تعویر کرده الاهه ،  قومش

 . حقیقی لوط بوده اند

این تعیین  .  اختیْ شههده الاهه ، در شههمار دختران لوط،  «...»هولاء بناسسدر مقام تمسههیر    -۵

بحث از ،  اگر از باب نکا  قلمداد شهود، رمر نیسه  بلکه پیشهنهاد شهدن دختران به مهاجمانبی، عدد

بر  ،  در قرآن «بنیات »ظهاهر لمظ جمع ،  در این بهاره.  تنهالاهههپ تعهداد دختران بها مردان را بهه دنوها  دارد

، پیشهینه توراتی قصهه.  اندآنان را دو تن انگاشهته، اما بسهیاری از ممسهران‌‌بیش از دو تن د ل  دارد

 . داردعدد دو را موید می

به لاهوپ  -لاهه وجه ازدوا  یا تملی  یا زنا  ،  در توضهی  ماهی  پیشهنهاد لوط درباره دختران  -۶

به ، زیرا تورات، وجه اخیر را تقوی  می کند، از میان این وجوه، پیشینه توراتی. مطر  الا  -اضهطرار

 . ای نکرده الا اشاره، نکا  یا تملی 

روش رایج  .  همخوانی ندارند،  ترتیپ حوادث قصهه لوط در دو لاهوره هود و ح ر، بر واق ظاهر  -۷

بر این . باقی نهادن یکی از این دو بر ظاهر خود و به تأوی  بردن دیگری الاه ،  برای راع نالاهازگاری 

آید که یکی به تأوی  بردن گعارش لاههوره هود و برای راع نالاههازگاری دو گعینه پدید می، الاههان

ترتیپ حوادث قصه لوط موااق لاوره هود ، در تورات.  دیگری به تأوی  بردن گعارش لاوره ح ر الا 

 . داردپیشینه توراتی به تأوی  بردن آیات لاوره ح ر را موید می، از این رو. بیان شده الا 

دو وجه با یکدیگر رقاب  دارند که ،   طمسییییییینا علس اعین م  در عوارت »طم درباره مراد از »  -8

.  کنهد تهأویه  می،  یکی آن را نهابینها کردن حقیقی می دانهد امها دیگری آن را بهه نههان کردن از اشهههم

 . نابینا شدند، به نحو حقیقی، موید می دارد که مهاجمان به منع  لوط، پیشینه توراتی

 کتابشناسی 
 .بیروت: مؤلاس  التاریخ العربی. التحریر و التنویر.  ق( 1۴۲0ابن عاشور، محمد الطاهر. ) 

 .بیروت: دار ابن حعم. المحرّر الوجیع ای تمسیر الکتاب الععیع. تا( ابن عطیه، ابو محمد عود الحق. )بی

 .بیروت: دار صادر.  لسان العرب.  ق( 1۴1۴ابن منظور، محمد بن مکرّم. ) 
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های الاههیمی مشهههد: بنیاد پژوهش. روض ال نان و رو  ال نان.  ش( 1۳۶۶ابوالمتو  رازی، حسههین بن علی. ) 

 .آلاتان قدن رضوی 

)تحقیق عود الرزاق المهدی(. بیروت:   معالم التنعی  ای تمسهیر القرآن.  ق( 1۴۲0بغوی، حسهین بن مسهعود. ) 

 .دار لحیاء التراث العربی

)تحقیق ابومحمد بن عاشهور(. بیروت:  الکشه  و الویان عن تمسهیر القرآن.  ق( 1۴۲۲رعلوی، احمد بن محمد. ) 

 .دار لحیاء التراث العربی

 .قاهره: دار لایناء. المن القصصی ای القرآن الکریم. م( 1۹۹۹الله، محمد احمد. ) خل 

 .بیروت: دار الکتپ العلمی .  تمسیر القرآن الحکیم المشهور بتمسیر المنار.  ق( 1۴۲۶رشیدرضا، محمد. ) 

 .بیروت: دار الکتاب العربی. الکشاْ عن حقا ق یوامض التنعی .  ق( 1۴۲۹زمخشری، محمود بن عمر. ) 

 .بیروت: دار الکتاب العربی. ات  القدیر.  ق( 1۴۳0شوکانی، محمد بن علی. ) 

 .بیروت: الأمیره. المرقان ای تمسیر القرآن.  ق( 1۴۳۴صادقی تهرانی، محمد. ) 

 .قم: مؤلاس  دار الم توی. المیعان ای تمسیر القرآن.  ق( 1۴۳0طواطوایی، محمد حسین. ) 

بیروت: دار لحیهاء التراث .  تمسهههیر الطوری: جهامع الویهان عن تهأویه  آی القرآن.  تها( طوری، محمهد بن جریر. )بی

 .العربی

بیروت: .  تمسههیر المخر الرازی المشههتهر بالتمسههیر الکویر و مماتی  الغیپ.  ق( 1۴۲۵اخررازی، محمد بن عمر. ) 

 .دارالمکر

 .)تحقیق عماد الدین بن لاید آ  درویش(. بیروت: عالم الکتپ معانی القرآن. ق( 1۴۳۲ارّاء، یحیی بن زیاد. ) 
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Abstract 

“Lot” is one of the divine prophets mentioned in the Qur’an, who is also spoken 

of in the Torah. The reader of the Qur’an, in attempting to understand the 

Qur’anic narrative of Lot, often encounters multiple interpretive possibilities and 

thus requires corroborating evidence to select the most plausible meaning. In this 

regard, the Torah’s background of the Lot story provides numerous clues that aid 

in interpreting this Qur’anic account. The Torah plays a significant role in 

clarifying several aspects of the narrative: Abraham’s debate to save Lot’s people 

in terms of meaning, audience, and addressees; the nature of Lot’s proposal 

concerning his daughters; whether the attribution of daughters to Lot should be 

taken literally; determining their number; how the people were struck with 

blindness; and the chronological ordering of the story’s events. Thus, the ultimate 

purpose of this research is to highlight the necessity of recognizing the historical 

background in the process of understanding Qur’anic verses, and to demonstrate 

that in interpreting Qur’anic stories, situating them within the framework of 

earlier sources is inevitable. 

Keywords: Lot, Qur’an interpretation, Qur’anic narrative, Torah, narrative 

background 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Extended Abstract 
Introduction 

The Qur’an did not descend into a vacuum but addressed audiences with pre-

existing narrative repertoires and scriptural memories. Recovering those horizons 

of expectation can illuminate ambiguous places in Qur’anic stories. The figure of 

Lot (Lūṭ) is shared by the Hebrew Bible and the Qur’an, and their narratives 

frequently converge, sometimes even in small details (e.g., the dawn timing of 

deliverance). This study argues that, when interpreting the Qur’anic account of 

Lot, the biblical precedent (primarily Genesis 18–19) may serve as a valid 

external cue—unless clear Qur’anic evidence indicates polemical correction. Put 

differently, in domains of overlap the Qur’an often presents itself as confirming 

earlier scripture; in the absence of a counter-indicator, the biblical version can 

help adjudicate exegetical possibilities. The article therefore asks: how, and at 

which junctures, can the Torah tradition clarify the Qur’anic story of Lot? 

Focusing on debated nodes—Abraham’s “disputation,” the interlocutor and 

scope of his plea, the identity and number of Lot’s “daughters,” the nature of 

Lot’s offer to the mob, the sequencing of events across Sūrat Hūd and Sūrat al-
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Ḥijr, and the meaning of “We effaced their eyes”—the study tests whether the 

Torah supplies external evidence that narrows interpretive options without 

overriding Qur’anic diction. 

 

Methodology 

The research adopts a descriptive–analytical approach grounded in intertextual 

and semiotic reading. First, it gathers Qur’anic loci pertinent to the Lot narrative 

(primarily Hūd 69–83; 11:74–81; al-Ḥijr 65–76; al-ʿAnkabūt 31–35; al-Qamar 

33–39; al-Mujādilah 1 for the semantics of “mujādalah”). Second, it surveys 

classical and modern tafsīr (e.g., al-Ṭabarī, al-Zamakhsharī, al-Rāzī, Ibn ʿĀshūr, 

Rashīd Riḍā, Sayyid Quṭb) to map the main exegetical bifurcations on each issue. 

Third, it identifies the parallel biblical passages in Genesis 18–19 (and Judges 19 

for a culturally cognate hospitality scene) and treats them as potential external 

indicators (qarāʾin khārijiyyah) that reflect audience background knowledge in 

Late Antique Semitic storytelling. Fourth, it formulates a decision rule: where the 

Qur’an is concise or leaves alternatives open and no Qur’anic or linguistic cue 

signals correction, the biblical precedent may corroborate one reading over 

another; where the Qur’an supplies a corrective signal or a strong internal cue, 

that cue overrides the precedent. The analysis proceeds node by node, weighing 

the lexical semantics, discourse context, and reception history against the biblical 

parallel. 

 

Results 

Abraham’s “disputation” (Hūd 74–76) is best read as an extended bargaining over 

the minimum number of righteous needed to avert punishment, rather than a 

single remark about Lot’s presence. This follows the graded negotiation in 

Genesis 18:22–33 and fits the Qur’an’s brevity when no internal cue signals a 

correction. On the interlocutor, while many exegetes redirect “he argued with Us” 

to the angels to avoid anthropomorphism, the biblical scene has Abraham 

addressing the Lord; the most economical reading is direct plea to God, plausibly 

in the messengers’ presence. The plea’s scope also appears collective: like 

Genesis, it seeks reprieve for the whole community for the sake of a righteous 

core, not merely extraction of believers. 

Lot’s phrase “my daughters” (Hūd 78; Ḥijr 71) most naturally refers to his 

biological daughters. The Torah repeatedly speaks of “the two daughters of Lot,” 

and the mob’s reply—“you know we have no claim on your daughters”—reads 

more coherently on a literal filiation. As for their number, although the Qur’anic 

“banāt” is plural and could exceed two, Arabic can use plurals for duals, and 

Genesis explicitly names two; thus two is favored while the linguistic possibility 

of more remains open. 

The nature of Lot’s offer is contested: marriage, a kind of patriarchal transfer, or 

an emergency appeasement to avert a worse atrocity. The Qur’an does not use 

terms for marriage or ownership; Genesis frames an immediate appeasement 
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without contractual language. Philologically, the external precedent tilts away 

from formal marriage, though many Muslim exegetes prefer that construal to 

avoid imputing wrongdoing to a prophet. The study therefore distinguishes 

historical-linguistic reconstruction from doctrinal caution. 

On sequencing, Ḥijr seems to place the evacuation command before the mob’s 

arrival, whereas Hūd places it after. Genesis narrates the mob and Lot’s offer first, 

then the angels’ disclosure and evacuation order, which supports Hūd’s order; 

Ḥijr is likely a compressed or rhetorically reordered telling. Finally, “We effaced 

their eyes” (Qamar 37) aligns with literal blinding, as Genesis 19:11 states, not 

merely making the angels unseen. A parallel in Judges 19 shows a wider Near 

Eastern hospitality code that, without endorsing its ethics, helps explain the logic 

of such extreme offers. Overall, the Torah often corroborates one Qur’anic option 

where the Qur’an is concise, but whenever Qur’anic diction or theology provides 

a clear cue, that internal frame governs. 

 

Conclusion 

Treating the Torah narrative as an external indicator enriches the interpretation 

of the Qur’anic story of Lot at several pressure points. It favours reading 

Abraham’s “disputation” as an extended bargaining with God over threshold 

numbers; supports direct address to God as interlocutor; frames the plea as 

seeking collective reprieve; tilts the phrase “my daughters” toward Lot’s 

biological daughters, likely two; and backs the literal sense of blinding in “We 

effaced their eyes.” It also provides a cultural backdrop for the harsh hospitality 

choices narrated in both corpora, while clarifying the likely chronological 

sequence of events in line with Sūrat Hūd. At the same time, invoking the Torah 

is not a license to substitute one scripture for another. The Qur’an’s rhetorical 

aims, theological safeguards, and its own intertextual economy remain decisive. 

The upshot is methodological: where Qur’anic brevity leaves live alternatives and 

no corrective signal is present, earlier scriptural memory can function as a 

historically plausible clue to audience assumptions; where Qur’anic diction or 

doctrinal coherence point elsewhere, those internal cues prevail. More broadly, 

this case study models a disciplined use of pre-Qur’anic traditions to reconstruct 

the “common story world” of Late Antiquity, thereby sharpening exegetical 

judgment without compromising Qur’anic primacy. 


